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غ و در ــرداب  گـــــــ
نــــبــــایــــــــــــــدهــــای زنـــــــدگـــــــی مـــشـــتـــرک

ــی یـــــــــــادگــــــــــــــرفــتــنــی اســـــــــــــــت. ــ ــدگـ ــ  زنـ
زندگــــــــی را یاد بگیـــــــریم.
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که مهدی؟عج؟ شد و عالمی، چشم انتظار آمدنش.





تــا ســاحلِ آرامــش/کتـــاب چهارم فهرست	

مقدمۀ ناشر 	• 	13
درآمد 	• 	15

گام‌اوّل
سرعت مجاز )از افراط و تفریط  پرهیز کنیم(

الف( اقتصاد 	• 	22
ب( عبادت 	• 	24

ج( رفت و آمد 	• 	27
ک  د( پوشا 	• 	28

هـ ( رفاقت 	• 	29
و( محبّت 	• 	31
ز( تفریح  	• 	31

ح( شوخی کردن 	• 	32
ط( کار 	• 	33

ی( بهداشت و نظافت 	• 	34

پرسش‌های شما
تعصّبات خانوادگی و دوران نامزدی 	• 	39

سخنی با پدران و مادران 	• 	39
سخنی با جوانان 	• 	40

احیای شرایط دوران نامزدی 	• 	41
تأثیر دوست ناباب بر همسرم 	• 	43
انتقال حسّاسیت، ممنوع 	• 	43



تشدید رابطۀ محبّت‌آمیز 	• 	44
توجّه به لذّت‌های حلال 	• 	44

تقویت فضای معنوی 	• 	44
گفتگو 	• 	45

دعا 	• 	45
ق افراطی به دوست حتّی پس از ازدواج

ّ
تعل 	• 	47

خطر تعلّقات افراطی 	• 	47
	 مطّلع کردن همسر از این وابستگی پیش از ازدواج • 	48

ریشۀ این تعلّقات 	• 	48

‌گام‌دوم
غ نزدیک هم نشویم.( غ )به وادی درو گرداب درو

آثار دروغ 	• 	59
الف( از بین رفتن شخصیّت و احترام 	• 	59

ب( از بین رفتن طعم ایمان 	• 	62
ج( انحراف از مسیر حق 	• 	63

د( فقر 	• 	63
سه تذکّر مهم 	• 	64

	 الف( راست‌گویی به معنای بیان همۀ حقایق نیست • 	64
ب( دروغ، کوچک و بزرگ ندارد 	• 	65
ج( دروغ، شوخی و جدّی ندارد 	• 	65

پرسش‌های شما
صداقت نداشتن همسر 	• 	69

پذیرش هزینۀ صداقت 	• 	69
	 توجّه به رفتار اشتباه  در پدید آمدن بی‌صداقتی • 	70

جبران گذشته  	• 	71
	 برداشتن هر عامل وحشت‌زا  از سر راه صداقت • 	71

سپاس‌گزاری از خدمت‌های همسر 	• 	71

‌گام‌سوم
مرداب توهّم )از مقایسۀ همسرمان با دیگران، دوری کنیم.(

پرهیز از زیاده‌بینی و کم‌بینی 	• 	79



پرسش‌های شما
همسرم مرا با دیگران مقایسه می‌کند 	• 	85

بلای خانمان‌سوز مقایسه 	• 	85
مقایسه، راه اشتباه بیان خواسته‌‌ها 	• 	86
	 مقایسه و اعلام نارضایتی از زندگی • 	86

	 نکات عمومی برای جلوگیری و درمان مقایسه • 	86
الف( مقابله به مِثل، ممنوع 	• 	87

ب( کم نکردن از محبّت و احترام 	• 	87
ج( توجّه و پاسخ‌گویی به همۀ نیازها 	• 	87

	 د( تقویت نکته‌های مثبت دیگران  در خویش • 	87

‌گام‌چهارم
تیغ سرزنش )در تنش‌های زندگی از سرزنش استفاده نکنیم.(

آثار سرزنش 	• 	92
الف( ارتکاب همان مورد سرزنش 	• 	92

ب( مایۀ سرزنش خدا در دنیا و آخرت 	• 	93
ج( فروزان شدن آتش لجاجت 	• 	94

د( بی‌باک شدن برای ادامۀ اشتباه 	• 	94
ه ( بی اثر شدن سرزنش 	• 	95

و( شعله‌ور شدن آتش کینه و دشمنی 	• 	95
ز( ایجاد تردید 	• 	96

بهترین عتاب، ترک عتاب 	• 	98
بدترین سرزنش‌ 	• 	98

منّت گذاشتن، نوعی سرزنش 	• 	99

پرسش‌های شما
یک سال با همسرم رفتار بدی داشتم. با عذاب وجدان، چه کنم؟ 	• 	105

توبه 	• 	105
کسب رضایت همسر 	• 	106

قدر شناسی 	• 	107

‌گام‌پنجم
نگاه ناخالص )در قضاوت‌هایمان  سوء ظن را راه ندهیم.(

حُسن ظن: تحلیل کارهای همسر به بهترین وجه ممکن 	• 	112



آثار حُسن ظن  	• 	112
آثار سوء ظن 	• 	114

درمان سوء ظن 	• 	115
الف( تقویت ایمان 	• 	115

ب( تفکّر 	• 	117
ج( پرهیز از تجسّس 	• 	118

د( پرهیز از تحقّق سوء ظن 	• 	118
	 ه‍( همان طور برخورد کنیم  که دوست داریم با ما برخورد کنند • 	119

و( عبرت گرفتن 	• 	119
ی( مشاوره 	• 	120

پرهیز از ایجاد سوء ظن 	• 	120

پرسش‌های شما
کیت همسر شکّا 	• 	123

کیت ریشه‌یابی شکّا 	• 	123
الف( رفتارهای خود انسان 	• 	123

ب( رفتارهای دیگران 	• 	124
ج( رفتارهای متقابل 	• 	124

د( برداشت‌های اشتباه 	• 	124
	 پرهیز از ایجاد زمینۀ بدبینی  برای فرد شکّاک • 	125

در جریان گذاشتن همسر 	• 	125
حفظ رابطه‌های محبّت‌آمیز 	• 	126

‌گام‌ششم
قیچی عاطفه )اختلافمان را با قهر  حل نکنیم!(

پرسش‌های شما
همسرم خیلی قهر می‌کند 	• 	137

شکر نعمت 	• 	137
گذشت و عذرخواهی، مطمئن‌ترین کار 	• 	138

فراهم نکردن زمینۀ عصبانیت 	• 	138
ریشه‌یابی 	• 	138

رفتارهای مطلوب شما در برابر او 	• 	139



‌گام‌هفتم
دوست ناامیدی )عجله را از روش‌های رسیدن به مقصود، حذف کنیم.(

کارکردهای صبر 	• 	146
عوامل ایجاد و افزایش صبر 	• 	149

الف( ایمان 	• 	149
ب( فراموش نکردن هدف آفرینش 	• 	150

ج( توجّه به گذرا بودن مشکلات 	• 	151
د( توجّه به گذرا بودن دنیا 	• 	152

ه ( توجّه به پاداش صبر 	• 	153
و( درخواست از خدا 	• 	154

ز( سفارش به صبر 	• 	156
کردن خود به صبر ح( وادار  	• 	156

ط( تحلیل خوش‌بینانه 	• 	157
ی( فراموش نکردن نعمت‌ها 	• 	159

کن تذکّر مهم: صبر فعّال، صبر سا 	• 	159

‌گام‌هشتم
خطّ فاصله )در ارتباط با نامحرم، حدود شرعی و اخلاقی را رعایت کنیم.(

پرسش‌های شما
شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه 	• 	171

استفادۀ منطقی، شرط مفید بودن 	• 	171
	 ضررهای شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه • 	172

الف( بی‌توجهی به نیازهای خانواده 	• 	173
ب( مانع صِلۀ رَحِم 	• 	173

ج( ایجاد ارتباط‌های نامشروع 	• 	175
د( کم شدن انگیزه برای مطالعه 	• 	175

چرا با پیشرفت مخالفید؟ 	• 	177
تعریف دقیق پیشرفت 	• 	177

پیشرفت با شبکه‌های اجتماعی! 	• 	178
حرف واقع‌بینانه 	• 	179
احتیاط عاقلانه 	• 	179

	 درس گرفتن از رفتار خانوادگیِ  رئیس جمهوری امریکا! • 	181
با چه چیز ی خودمان را سرگرم کنیم 	• 	183
تفریح، نیاز اساسی زندگی انسان 	• 	183



تفاوت تفریح با لهو 	• 	184
تفریح واقعی 	• 	185

	 نکاتی هم برای کسانی که  از همسرانشان می‌نالند • 	186
ارتباط داشتن همسر با مرد دیگر  	• 	189

نقش نگرش معنوی در حلّ این مشکل 	• 	190
نگاه همه‌جانبه 	• 	193

مراقبت از کمین شیطان 	• 	194
پرهیز از سوء ظن 	• 	196

گوار توجّه به نقش خویش در این اتّفاق نا 	• 	196
ارتباط زن متأهّل با یک مرد 	• 	199

	 راه‌کارهای بیرون کردن محبّت‌های نادرست از دل • 	199
توبه 	• 	200

توصیه به مردها 	• 	202
توصیه به زن‌ها 	• 	202

	 خطاب به کسانی که  با این‌ قبیل زن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند • 	203
دلایل خیانت 	• 	205

عدم توجّه به نیاز محبّتی این افراد 	• 	205
مراقبت از نگاه 	• 	206

حجاب 	• 	209
	 روابط حساب نشده  میان زنان و مردان نامحرم • 	213

گرفتار شدن در بازی‌های شیطانی 	• 	213
عدم توجّه مردها به نیازهای همسرانشان 	• 	216

ماهواره 	• 	217
ضعف معنویت 	• 	218

گفتن مسئلۀ خیانت به همسر؟! 	• 	219
منابع 	• 	221



	مقدمۀ ناشر

کــه در برنامۀ »پرســمان  مجموعــۀ  تــا ســاحل آرامــش، مباحثــی اســت 
تربیتی رادیو معارف«، طرح شــده اســت. این مجموعه در بهار سال 
1390 انتشار یافته و تا به امروز حدود پنجاه بار به دست چاپ سپرده 

شده است. 
اســتقبال شــما از ایــن مجموعه، ما را بر آن داشــت تــا در محتوا و 
کنیم. امروز در حالی مجموعۀ تا ســاحل آرامش  کتــاب، بازنگری  قالــب 
که چند تغییر اساسی در آن ایجاد شده است: گرفته‌اید  را به دست 

کتاب منتشــر می‌شــد.  الف( پیش از این، تا ســاحل آرامش، در پنج 

ســه جلــد اوّل بــا موضــوع »گام‌هــای موفّقیــت در زندگی مشــترک« و 
جلــد چهــارم و پنجم، »پاســخ به پرســش‌های شــما در زمینۀ زندگی 
کتاب، منتشر  مشترک« بود؛ امّا از این پس تا ساحل آرامش، در چهار 
کتاب اوّل در بارۀ شــناخت‌های لازم در مســیر موفّقیت در  می‌شــود. 
کتاب دوم و سوم »باید«هایی است  زندگی‌ مشــترک اســت. موضوع 
گرفته شود.  کار  که لازم است در مسیر موفّقیت در زندگی مشترک، به 

کتاب چهارم هم از »نباید«های زندگی مشترک سخن می‌گوید.
گذشــته، پرســش و پاســخ‌ها دو جلد مستقل را  ب( در چاپ‌های 
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به خود اختصاص داده بود؛ امّا در چاپ جدید، پرسش و پاسخ‌های 
گام می‌آید. گام، پس از پایان مباحث آن  مربوط به هر 

ج( متناسب با مباحث طرح شده، متن‌هایی ادبی آمده تا علاوه 

کتــاب می‌بخشــد، مکمّلــی هم بــرای مطالب  کــه لطافتی به  بــر ایــن 
باشد. 

کــه پــس از چــاپ مجموعــۀ تــا ســاحل آرامــش، در  د( پرســش‌هایی 

برنامــۀ »پرســمان تربیتی خانــواده« از »رادیو معارف« مطرح شــده و 
کتــاب، افزوده  کتــاب بوده، در چــاپ جدید به  متناســب بــا مباحث 

شده است.
کتــاب از مجموعــۀ تــا ســاحل آرامــش، نــام مســتقلی  هـــ( بــرای هــر 

گذاشته‌ایم.
انتشــارات جامعــة  از ســوی  تــا ســاحل آرامــش،  ایــن،  از  پیــش  و( 

الزهــراء؟عها؟ و بــا مشــارکت رادیو معارف منتشــر می‌شــد، از این پس، 
ایــن مجموعــه با همکاری انتشــارات »آیین فطــرت« و رادیو معارف، 

منتشر خواهد شد.
که در انتشــار  کســانی  در ایــن جــا بــر خــود لازم می‌دانیــم از همۀ 
کمــال تشــکّر و  کرده‌انــد،  مجموعــۀ تــا ســاحل آرامــش، مــا را یــاری 
قدردانی را داشــته باشــیم. امیدواریم خداوند، ما را در راه اســتحکام 

کند.  بنیان‌ خانواده، یاری 
گونــه نظــر و  ســامانۀ پیامکــی )3000151510( منتظــر دریافــت هــر 

کتاب می‌ماند. پیشنهاد شما دربارۀ این 
انتشارات آیین فطرت



	درآمد

که دریــا را هم می‌خواهد  گویی  کارش بلعیدن اســت.  گرداب اســت. 
گــرداب. قایق تو هــر اندازه  ببلعــد برای خودش. ســیر نمی‌شــود این 
گــرداب یــک لقمــه اســت. نزدیــک شــدن بــه این  بــزرگ، بــرای ایــن 
گرداب دروغ،  گرداب، نشان شجاعت نیست، نشانۀ حماقت است. 
قایق‌هــای زیــادی را بلعیده، بــه زیبایی قایق خویش و برافراشــتگی 

بادبان‌هایش غرّه نشو.
گرفتی، بــاز هم خیالت را  گــر فاصله  گــرداب دروغ، فرســنگ‌ها ا از 
آســوده نکــن. در این دریــا خطرهای دیگری هم هســت. آرامش دریا 
فریبــت ندهــد، تنــد رفتن همیشــه به معنای زود رســیدن نیســت و 
که آرام رفتن هم همیشــه نشــانۀ عقل نیســت. وقتی با  یادت باشــد 
کام تو و او تلخ می‌شود  تازیانۀ مقایســه همســفرت را می‌زنی، سفر به 
که او ســاز  و وقتــی چوب ســرزنش را بر ســرش می‌کوبــی، منتظر باش 
کــه نگاهت مســموم می‌شــود بــه زهر  مخالــف بزنــد بــرای تــو. وقتــی 

بدبینی، دیگر ساحل آرامش را نمی‌بینی. 
از جایی که هستی تا ساحل آرامش، حواست به خطرها باشد؛ امّا تا 
خدا هست، خطرها قلبت را نلرزاند. خدا را از یاد مبر! سفر بخیر مسافر!

•••
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کتاب چهــارم از مجموعۀ تا ســاحل  آنچــه پیش روی شماســت، 
کتــاب بــه »نباید«هــای زندگــی مشــترک  آرامــش اســت. مــا در ایــن 
که بی‌توجّهی به هر یــک از آنها می‌تواند  پرداخته‌ایــم؛ »نباید«هایــی 

کند. پایه‌های زندگی را متزلزل 
که در امور مادّی  یکی از آفات زندگی، افراط و تفریط‌هایی  است 
گام اوّل از این بخــش، در بارۀ ضرورت  و معنــوی انجــام می‌گیــرد. در 

گفته‌ایم. اعتدال در ابعاد مختلف زندگی سخن 
کــه تنها به زندگــی معنوی  دروغ، آســیب بزرگــی در زندگــی اســت 
که دروغ به آن آسیب می‌زند،  انسان، حمله نمی‌کند. یکی از نقاطی 
گام دوم، از دروغ و آســیب‌های  روابط میان اعضای خانواده اســت. 

آن، سخن می‌گوید.
وقتــی پای مقایســه‌های نابه‌جا به زندگی باز می‌شــود، بســیاری 
از خوبی‌هــای زندگــی، به چشــم نمی‌آینــد و فرد، همیشــه خودش را 
گام ســوم،  محــروم می‌بیند. از این رو، از زندگی خود، لذّت نمی‌برد. 
خود را موظّف می‌داند نسبت به آسیب‌های مقایسه هشدار دهد.

کینــه در میان اعضــای خانواده  ســرزنش هــم یکــی از عوامل بروز 
گام چهارم است. که موضوع  است 

کنــار همســر، احســاس  گمان‌هــای بــد، نمی‌شــود در  بــا وجــود 
گام پنجم به آســیب‌های ســوء ظن و راه‌هــای مقابله با  کرد.  آرامــش 

آن می‌پردازد.
قهر، نه تنها راه حلّ مشکلات نیست؛ بلکه یکی از عوامل تشدید 
گام ششم به سراغ این  اختلافات در میان اعضای خانواده است. در 

کرده‌ایم. اخلاق زشت رفته، در بارۀ آن بحث 



17 •   درآمـــــــــــــد   •

می‌شــود راه پیمودنی باشــد و مقصد دســت یافتنی؛ امّا با عجله 
گام  کــردن از پیمــودن راه، ناامیــد شــویم و از مقصــد، باز بمانیــم. در 

گفته‌ایم. کارکردهای صبر، سخن  هفتم، از آثار عجله و 
رعایــت قوانین ارتباط در هر جایی، شــرط موفّقیــت ما در زندگی 
گام  کــه در  اســت. ارتبــاط بــا نامحرم نیــز قوانیــن خاصّ خــود را دارد 

کرده‌ایم. هفتم، به این قوانین و آثار بی‌توجّهی به آن، اشاره 
»گــرداب دروغ« بــه همــراه خــود ضمیمــه‌ای ادبــی هــم دارد. »هــوا 
کتاب  پس اســت، هوای خودت را در ســرِمان بینداز« نام ضمیمۀ ادبی این 

کتاب،‌ حتماً به ســراغ  اســت. ما توصیه می‌کنیم،‌ پس از مطالعۀ این 
کــه ضمیمــۀ ادبــی در  صمیمــۀ ادبــی آن هــم برویــد. حــال و هوایــی 
کردن به مطالبی  وجودتان ایجاد می‌کند،‌ ســرمایۀ خوبی برای عمل 

کتاب می‌خوانید. که در این  است 
کینــه، دل‌هــا بــه هم  امیــد اســت بــا خامــوش شــدن آتشفشــان 
نزدیک شــوند و در پرتو این دوســتی، قدم به قدم در مســیر آفرینش 

خویش، پیش برویم.
کرامت قم، شهر بانوی 
تیر ماه1394
محسن عبّاسی ولدی





نه تند رفتن، نشانۀ جسارت است و نه آهسته رفتن، نشان عاقل 
بودن. در همۀ ابعاد زندگی، با سرعت مجاز، حرکت کنیم.

 از افراط و تفریط 
 پرهیز کنیم

گام‌اوّل
•سرعت مجاز•

؟؟تصویر ۱





اعتدال، پایۀ زندگی است؛ چه در زندگی فردی و چه زندگی مشترک؛ 
گــر چــه در زندگــی مشــترک، نقــش مهم‌تــری را ایفــا می‌کنــد. بــدون  ا

کشیده می‌شود.1  اعتدال، زندگی انسان به انحراف 
•••

کُشتن نیست.  مرز میان حقّ و باطل، همیشه به روشنی پناه دادن و 

مســیر حق، همیشــه مســتقیم اســت. باطل، یا بــه چپ می‌زنــد یا به 

گرفتن از راه مستقیم، می‌شود فرسنگ‌ها فاصله  راست. اندکی زاویه 

که وقتی انــدازه‌اش را  از مقصــد آفرینــش. دشــواری حق به این اســت 

که حــق را این قدر  کنــی، می‌شــود باطل. همین دشــواری اســت  زیــاد 

کمی حروفش را  که وقتی  کار آن خوش‌نویس  کرده؛ مثل دشواری  زیبا 

کسی به تحسین، تکان نمی‌خورَد و  کمتر می‌کِشد، دیگر سرِ  بیشــتر یا 

کسی نگاهش  کند، دیگر  کم و زیاد  کمی رنگ‌ها را  گر  که ا اشی 
ّ

یا آن نق

اش، 
ّ

کار آن خوش‌نویس و این نق ج آن تابلو نمی‌کند. دشــواری  را خــر

زیبایی تابلوشان را رقم می‌زند. اندازه نگه‌ داشتن، ترازو می‌خواهد. 

کــه می‌دانــی، نگــه‌ دار، خــدا،  تــرازو، حــرف خداســت. اندازه‌هایــی را 

گم‌راهی است.  1. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »راســت و چپ )افراط و تفریط( 
کــه قــرآن و آثار نبــوّت نیز بــر اســاس راه میانه آمده  راه درســت، راه میانــه اســت 

است« ) الکافی، ج8، ص68(.
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که نمی‌دانی، به تو خواهد آموخت.1 آنهایی را 

•••

اینک به برخی از ابعاد اعتدال در زندگی می‌پردازیم:

	الف( اقتصاد2

کــه آبرویمان بــرود،4 به  در مســائل اقتصــادی، نــه خســیس باشــیم3 
ذلّت بیفتیم،5 رابطۀ دوســتی‌مان با خانواده آســیب ببیند6 و در یک 
که در  کلام، آرامــش از زندگی‌مــان، رخت بر بندد7 و نه ولخرج باشــیم 

آستانۀ فقر قرار بگیریم.8

1. امام صادق؟ع؟ فرمود: »هر کس به آنچه می‌داند، عمل کند، آنچه نمی‌داند، 
کفایت خواهد شــد« ) التوحید، ص416(. در روایت دیگری آمده اســت:  بــرای او 
که نمی‌داند، به او  کند، خداوند، علم آنچه را  کس به آنچه می‌داند، عمل  »هر 

می‌رسانَد« ) الخرائج و الجرائح، ج3، ص1058(.
2. امیــر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »بخشــنده بــاش؛ امّا ولخرجی نکن. صرفه جو 

باش؛ امّا خسیس و سختگیر نباش« )نهج البلاغة، حکمت 33(. 
3. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »بخل، تمام بدی‏های عیوب را در خود جمع 
کــه ]انســان[ به وســیلۀ آن، به ســوی هــر بدی‌ای  نمــوده و آن، افســاری اســت 

کشانده می‏شود« )همان، حکمت 378(.

4. امام رضا؟ع؟ فرمود: »بخل، آبرو را می‏برَد« )بحار الأنوار، ج75، ص355(.
کــه در مــال خویــش بخــل ورزد، ذلیــل  5. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »هــر 

می‏شود« )غرر الحکم و درر الکلم، ص۵۸۶(.
6. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »بــرای انســان خســیس، دوســتی نیســت« 

)همان، ص557(.

7. امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: »بــرای انســان بخیل، آسایشــی نیســت« )بحــار الأنوار، 
ج75، ص345(.

8. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »ولخرجی، ســرلوحۀ ناداری اســت« )مســتدرک 
الوسائل، ج15، ص266(.
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اعتــدال در مســائل اقتصــادی، مایــۀ برکــت اســت1 و در مقابــل، 
اسراف، برکت را از خانه بیرون می‌برَد.2

که آنچــه موجود  کرد  گونــه‌ای مدیریــت  بایــد اقتصــاد خانــه را به 
کافی باشــد. چنین مدیریتی از نشــانه‌های  اســت، بــرای ادارۀ خانــه 
ایمــان بــوده،3 لازمــۀ آن هــم قناعــت اســت.4 بــه هــر حــال، اقتصــاد 
کــردن قرار دارد5  گرفتن و اســراف  کار زشــتِ تنگ  خانــواده، میان دو 

کدام، نتایج بدی در پی دارد. که هر 
•••

گویــی پول، علــفِ خرس هم نیســت،  که  ج می‌کنــد، چنــان  یکــی خــر

گویی پول، جان  که  کِ باد آورده اســت. یکی چنان بخل می‌ورزد  خا

1. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »میانه‌روی، مایۀ رشــد ]مال[ اندک است« )غرر 
الحکم و درر الکلم، ص30(.

2. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمود: »اســراف، ]مال[ فــراوان را هم نابــود می‌کند« 
)همان، ص36(.

3. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »انســان، حقیقت ایمان را نمی‌چشــد، مگر آن 
که ســه ویژگی داشــته باشــد: فهم دین، صبر بر مصیبت‌ها، و مدیریت خوب در 

امر معاش« )قرب الإسناد، ص95(.

که تمام نمی‌شــود« )نهج  4. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »قناعت، مالی اســت 
البلاغة، حکمت 475(.

کســی بــرای پرســش از خرجــی خانــواده بــه محضــر امــام رضــا؟ع؟ رســید.   .5
کار زشــت قرار دارد«. ]راوی می‌گوید:[  امام؟ع؟ فرمود: »خرجی خانه، میان دو 
کار زشــت چیســت؟  کــه آن دو  گفتــم: بــه خــدا ســوگند، نمی‌دانم  بــه امــام؟ع؟ 
گرفتن را  که خــدا، اســراف و تنــگ  کنــد! آیــا نمی‌دانی  فرمــود: »خــدا، رحمتــت 
که  کســان‏ىاند  خــوش نمــی‌دارد؟ خداوند فرمــود: »و]بنــدگان خداوند رحمان[ 
کننــد، نــه ولخرجــ ىم‏ىکننــد و نه تنــگ م‏ىگیرنــد و میــان این دو  چــون انفــاق 
]روش‏[، حدّ وسط را بر م‏ىگزینند« سورۀ فرقان )25(، آیۀ 67 )بحار الأنوار، ج68، 

ص347(.
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که  کــه بــه ایــن راحتــی از آن نتوان گذشــت. ایمان اســت  هــم نیســت 

گر سرمایۀ رسیدن به دوست  ســر هم برود، نباید از آن گذشــت. پول ا

گر خریدار خشــم دوســت باشــد، شــعلۀ  باشــد، بــوی خدا می‌دهد و ا

آتــش می‌شــود. حواســت باشــد! می‌شــود بــه نیّت رســیدن بــه خانۀ 

که بــه جهنّم برســی. فقــط بخل  کنــی  ج  دوســت، چنــان پولــت را خــر

که خریدار خشم خداست، بلکه انفاق هم می‌تواند پول‌های  نیست 
کند.1 تو را به شعله‌های آتش بدل 

•••

	ب( عبادت

برخی همۀ زندگی‌شان، عبادت است. وقت عبادت، عبادت می‌کنند 
گویی تمام زندگی اینها مســجد  و وقــت تفریــح هم عبــادت می‌کنند؛ 

و سجّاده است. چنین عبادتی دیگر شایستۀ نام عبادت نیست.2

کودک و شــش غلام داشــت. او وقتی در بســتر مرگ افتاد،  1. یکی از انصار، چند 
که مال دیگری جز این شش غلام نداشت.  شش غلامش را آزاد نمود؛ در حالی 
ک ســپردند، ماجرای او را در  که از دنیا رفت و مســلمانان، او را به خا پس از آن 
مورد آزادسازی غلامان و فقر فرزندانش به رسول خدا؟صل؟ خبر دادند. فرمود: 
گر من اطّلاع می‌یافتم، نمی‌گذاشــتم جنازۀ او را در قبرســتان مسلمانان دفن  »ا
گدایی به  که باید دســتِ  گذاشــت و رفت  کودکان خود را در حالی  کنیــد؛ زیــرا او 

کنند« )علل الشرائع، ج2، ص566(. سوی مردم دراز 
کــه هر عبادتــی را جوش و خروشــی  گاه باشــید  2. رســول خــدا؟صل؟ فرمــود: »آ
کس جوش و خروش عبادتش به  که ســرانجام، فروکش می‏کند. پس هر  اســت 
گم‌راه  کند،  که با ســنّت من مخالفت  ســنّت من جهت یابد، هدایت شــده و هر 
که من، نماز می‏خوانم و می‏خوابم  گاه باشید  شده و عملش بر باد رفته است. آ
و ]بعضی از روزها را[ روزه می‏گیرم و ]بعضی از روزها را[ روزه نمی‏گیرم، می‏خندم 
گردانَد، از من نیســت« )وســائل  کــه از ســنّت مــن روی  گریــه می‏کنــم. پــس هر  و 

الشیعة، ج1، ص109(.

؟؟تصویر ۲



پول اگر ســرمایۀ رســیدن به دوســت باشــد، بوی خدا می‌دهد و اگر 
خریدار خشم دوست باشد، شعلۀ آتش می‌شود. حواست باشد!



•   تـــــا ســــــاحل آرامــــــش/کتـــــــاب چهارم   •26

•••

معنای عبادت را خوب بفهم. عبادت، فقط این خم و راست شدن‌ها 

و زبــان تکان‌دادن‌‌هــا و نخوردن‌هــا نیســت. تو باید معنــای عبادت را 

خوب بفهمی؛ وگر نه عمری عبادت می‌کنی و در نامۀ عملت به جای 

عبادت، معصیت می‌نویســند. می‌شــود نماز خواند و شایستۀ عتاب 
صاحب نماز هم شد.1 

•••

کــه مناســک دینی،  برخــی هــم عبــادت‌ را طــوری معنــا می‌کننــد 
کار خــود، توجیهــات عجیبــی  گاهــی هــم بــرای  جایــی در آن نــدارد. 
که: »ما  کافی است« یا این  ک باشد،  می‌آورند؛ مثل این‌که: »دلت پا
که  که خم و راســت شــویم، بــه مردم خدمــت می‌کنیم  بــه جای این 
که  عبادت، بجز خدمت خلق نیســت«. بی‌اعتنایی به عبادت‌هایی 

کی برای ما دارد.2 از دستورهای صریح دین است، عواقب خطرنا
•••

معنــای بندگــی را خوب بفهم. نمی‌شــود بنده بود؛ امّــا در برابر معبود، 

ج خدمت بــه خلق  گــر شــب و روزت را خــر کــه ا خــم نشــد. فکــر نکــن 

گفت: »همسر  1. ســه نفر از زنان خدمت رســول خدا؟صل؟ رسیدند. یکی از آنها 
گفت: »همســر من، عطر نمی‌زند«. ســومی  گوشــت نمی‌خــورَد« . دیگری  مــن، 
کاری به همســرانش ندارد«. تا رســول خدا؟صل؟ این  گفت: »همســر مــن،  هــم 
کشیده می‌شد،  که ردایش روی زمین  حرف‌ها را شنید، به پا خاست و در حالی 
بــر منبــر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: »برخی از اصحاب مرا چه شــده 
که  گاه باشــید  کاری ندارند؟ آ گوشــت نمی‌خورنــد و عطر نمی‌زنند و با زنان،  کــه 
کنار همســرانم قــرار می‌گیرم. پس هر  گوشــت می‌خورم و عطر می‌زنم و در  مــن، 

کس از روش من روی بگردانَد، از من نیست« ) الکافی، ج5، ص496(.
مَ داخِرینَ؛ در حقیقت،  ذینَ یَســتَکبِرونَ عَن عِبادَتی ‏سَــیَدخُلونَ جَهَنَّ

َ
2. »إِنَّ الّ

کبــر م‏ىورزند، به زودى، خــوار در دوزخ در م‏ىآیند«  که از پرســتش من  کســان ى
سورۀ غافر )40(، آیۀ60.
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کنــی؛ امّــا به نمــازت بی‌اعتنا باشــی، شایســتۀ نام مقــدّس بنده  خــدا 

می‌شــوی. خدمــت بــه خلق خــدا، عبادت بزرگی اســت؛ امّــا عبادت، 
بجز خدمت خلق هم هست.1

•••

	ج( رفت و آمد

برخــی از خانواده‌هــا بــه قــدری در رفــت و آمد‌هــای فامیلــی، اهــل 
که تمام زندگی‌شــان، مختل می‌شــود. وقتی هم  زیاده‌روی هســتند 
رحــام، اهمّیت 

َ
کــه به آنها اعتــرض می‌کنید، می‌گوینــد: باید به صِلۀ ا

داد!
•••

که می‌رســی، نفس  کــه  دنبــال روزی می‌دوی. بــه خانه  صبــح تــا عصر 

گلویی  کلامی بــا تو حرف بزند. وقتی  نفــس می‌زنی. آدم دلش نمی‌آید 

تــازه می‌کنــی و دراز می‌کشــی، نفــس نفــس زدنــت به خُــر و پُــف تبدیل 

می‌شود. بیدار که شدی، یا آمادۀ رفتن می‌شوی یا مهیّای آمدن کسی.

که سال‌هاســت با هــم ازدواج  مــرا می‌بینــی؟ منم! همســرت! همــان 

کرده‌ایم. شناختی؟ مرا هم ببین. من هستم.

•••

برخــی هــم بــه قــدری نســبت بــه رفــت و آمدهــای فامیلــی بی‌اعتنــا 
کاری ندارند .2 کس و  گویی هیچ  که  می‌شوند 

که محاســبه می‌شــود،  1. امــام صادق؟ع؟ فرمود: »اوّلین چیزی از اعمال بنده 
گر پذیرفته شــد، باقی اعمال هم پذیرفته می‌شــود« ) الکافی، ج3،  نماز اســت. ا

ص268(.
که مرگ و نابودی را شــتاب  گناهانی  2. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »از جمله 

می‏بخشد، قطع رَحِم است« )وسائل الشیعة، ج12، ص273(.
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•••

کــه در میان مردم  کــوه زندگــی می‌کردیم، فرقش بــا الآن  گر پشــت  مــا ا

که تو نیستی و من با این بچّه‌ها تنها  هستیم، چه بود؟ صبح تا عصر 

که می‌‌‌آیی، نشســته و ننشســته، چشــمت را به جمال  هســتم. عصر 

ایــن قــاب جادویی روشــن می‌کنی و تا شــب، پایت را به ســوی او دراز 

کســی می‌آید، به هم می‌ریــزی و هنوز، زبان باز  می‌کنــی. تا بوی آمدن 

کــه بگویم برویم ...، دهانم را می‌بندی. راســتی قبول داری  نکــرده‌ام 

ما هم آدمیم و آدم‌ها، زندگی اجتماعی دارند؟!

•••

	د( پوشاک 

کفش‌فروشــی‌های شــهرمان قرارداد ببندیم،  نه با لباس‌فروشــی‌ها و 
کســی دلش بســوزد و  کوچه و خیابان،  که در  گونــه‌ای بگردیم  نــه به 

لباسش را به ما بدهد!1
•••

کهنــه را برایم تعریف می‌کــردی تا بدانم  کاش نو و  گفــت:  بــه یکــی باید 

کشیده‌ات  کهنه چیست. یک بار به لباس‌های صف  تصویر تو از نو و 

کــدام یــک از ایــن لباس‌هــای روی هــم انباشــته را حتّــی با  کــن.  نــگاه 

کهنه نامید؟  چشم‌پوشی، می‌شود 

کنی، در  کــه از این لباس اســتفاده  کمی دیگر  گفــت:  بــه یکــی هم باید 

که مردم  کنی. همین  که راه می‌روی، لازم نیست دست، دراز  خیابان 

کنند، دستشــان در جیبشان می‌رود و لبشان به دعا برای تو  نگاهت 

1. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »پرهیزگاران در لبــاس پوشــیدن، راه میانه را 
پیش می‏گیرند« )نهج البلاغة، خطبۀ 193(.



29 •  مجاز سرعت  •

ت می‌بری؟ خدا نکند!
ّ

باز می‌شود! نکند از نگاه دل‌سوزانۀ مردم لذ

•••

	ه ـ( رفاقت

که  برخــی در ارتبــاط بــا دوستانشــان، بــه قــدری زیــاده‌روی می‌کنند 
کاروان‌سراســت. مردم به چنین افــرادی »رفیق باز«  گویا خانه‌شــان، 

می‌گویند. 
•••

می‌گویم خوب اســت روی ســر درِ خانه‌مان تابلویی بزنیم این‌چنین: 

کاروان‌ســرای دوســتان، خــوش آمدیــد!«. ایــن طور بهتر اســت.  »بــه 

کــه بــرای مــن و تو نیســت. بــرای تــو و دوســتان توســت و تو  خانــۀ مــا 

کــرده‌ای. حلقه‌های  هــم ازدواج نکــرده‌ای؛ یک مهماندار، اســتخدام 

گر  کرده. مــن فکر می‌کــردم ا رفاقتــی تــو، خانــه را بــرای مــن و تو، تنــگ 

که تو،  کنــم، می‌شــوم متن زندگــی‌ات؛ امّا حــالا می‌بینــم  بــا تــو ازدواج 

که حاشــیۀ  گرفتی  کــم بود. مــرا  زندگــی‌ات متــن داشــت و حاشــیه‌اش 

زندگــی‌ات خالی نباشــد. حــالا زندگی تو، هم متن دارد و هم حاشــیه؛ 

گر چه جــز اندکی، متــن زندگی من،  ولــی تــو، متن زندگی من هســتی؛ ا

همیشه جایش خالی است.

•••

فرامــوش  را  دوستانشــان  می‌کننــد،  ازدواج  وقتــی  هــم  برخــی 
گویا هیچ رفیقی نداشته‌اند.1   می‌کنند؛ 

1. امیــر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »از دســت دادن دوســتان، مایۀ غربت اســت« 
)نهج البلاغة، حکمت 65(.

؟؟تصویر ۳



یــک بــار به لباس‌های صف کشــیده‌ات نــگاه کن. کدام یــک از این 
لباس‌های روی هم انباشــته را حتّی با چشم‌پوشــی، می‌شــود کهنه 

نامید؟
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	و( محبّت

کــه جمع و  کنیــم  گســیخته بــه هــم محبّــت  نــه بــه انــدازه‌ای افســار 
که همســرمان  خلوت، برایمان یکی باشــد، نه به قدری دریغ بورزیم 

کند. گداییِ محبّت  از ما 
•••

کــه  مهمانــی دیــروز، برایــم مایــۀ عبــرت بــود. زن و شــوهری را دیــدم 

چشــم،  جفــت  چندیــن  و  هســتند  مهمانــی  در  نبــود  حواسشــان 

نگاهشــان می‌کند. شــاید هم فکر می‌‌کردند چشم‌ها، توان دیدن ادا و 

اطوارهایشان را ندارند و گوش‌ها، این همه زبان ریختن را نمی‌شنوند. 

که  کنــار، توجّهــی بــه جوان‌های مجــرد هم نداشــتند  مــا متأهّل‌هــا بــه 

کــردم و تو که در  دلشــان همســر می‌خواهــد و ... . بعــد به خودم نگاه 

گویی چند جفت چشم به ما خیره شده  که هستیم،  خلوت‌خانه هم 

و چند جفت گوش هم تیز شده برای دیدن ما و شنیدن حرف‌هایمان. 

که آمدی، ســر به زیر با  راســتی می‌خواهی از فردا یا همین امروز، وقتی 

کت و شلوارت در خانه بنشینی و من هم  هم حرف بزنیم و تو با همان 

گر خواســتی مــرا صدا بزنی، به همان ســنگینی‌ای  چادرم را بپوشــم؟! ا

کمی ســنگین‌تر با من حرف  که زن همســایه را صدا می‌زنی و  صدا بزن 

کاســه می‌کنــم و در مقابلت  بــزن. وقتی خســته شــدم، دســتم را مثــل 

کمی دانۀ محبّت در آن بریز! گر دلت سوخت،  می‌گیرم. ا

•••

	ز( تفریح 

کارهــای دیگــر بــاز  کــه از  کنــد  نــه تمــام زندگی‌مــان را تفریــح اشــغال 
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کنیم.2  بمانیم،1 نه آن را بر خود، حرام 
•••

برخــی هنــوز تکلیــف خودشــان را بــا زندگــی معلــوم نکرده‌انــد. زندگی‌ 

کنند.  که بتواننــد زندگی  کردن یــا تفریح می‌کنند  می‌کننــد بــرای تفریح 

گرم  تفریح، اصل زندگی اســت یا نمک آن؟ اینها به قدری سرشــان را 

که مغزشان، آب شده. کرده‌اند 

برخــی هــم تکلیــف خودشــان را با ایــن دنیا تعییــن نکرده‌انــد. معلوم 

کجا زندگی می‌کنند؟ دنیا، دنیاســت. انســان، انسان  نیســت اینها در 

کردن وقت  که تلف  است. انسان در دنیا خسته هم می‌شود. تفریح 

کار دوباره اســت. انســان باشــی و در دنیا  گرفتــن برای  نیســت؛ جــان 

باشی و تفریح نداشته باشی... ؟! چه بگویم؟

•••

	ح( شوخی کردن

گویا خانه،  که  کنیم  نــه آن‌چنان با خانواده خشــک و جدّی برخــورد 
که  کنیم  که به قدری شــوخی  کاملًا رســمی اســت3و نه این  محیطی 

کم  کــه زیاد به ســرگرمی بپــردازد، عقلش  1. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمود: »هر 
می‌شود« )غرر الحکم و درر الکلم، ص615(.

2. امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »در حکمت آل داوود، چنین آمده اســت: ”ســزاوار 
اســت مســلمان خردمند، زمانــی را به اعمــال میان خود و خداونــد، اختصاص 
که در بارۀ امــور آخرت با هم  دهــد و زمانــی را بــه دیدار برادرانــی اختصاص دهد 
که این زمان، به آن  کند  گفتگو می‏کنند و زمانی را با خوشی‏های حلال، سپری 

کرد“« ) الکافی، ج5، ص87(. کمک خواهد  دو وقت دیگر 
3. یونــس شــیبانی می‏گویــد: امــام صــادق؟ع؟ به من فرمود: »شــوخی شــما با 
گفتم: انــدک. فرمود:  یکدیگــر، چگونــه اســت؟]آیا بــا هم شــوخی می‏کنیــد؟[«. 
کردن از خوش اخلاقی است و تو به وسیلۀ آن،  گونه نباشید؛ زیرا شوخی  »این 
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که طــرف مقابــل را از خــود ناراحت  هیبتمــان از بیــن بــرود1 و یــا ایــن 
کنیم.2

•••

گر با هم جمع بشــویم و تقســیم بر دو، می‌شــویم حدّ میانه.  مــن و تــو ا

گر از این ستون‌های خانه، یک بار شوخی دیدیم و شنیدیم، از تو هم  ا

که قالب صورت تو را برای خندیدن نســاخته‌اند  شــنیده‌ایم. مثل این 

و زبانــت هــم بلــد نیســت بــرای گفتن چنــد کلمۀ بامــزه بچرخــد. نکند 

گــر بخندی، قیافــه‌ات در همــان حالت خنده بمانــد و دیگر  می‌ترســی ا

کلمــۀ بامزه بچرخانــی، همین طور  گــر زبانت را بــرای دو تا  بــر نگــردد یا ا

بچرخد و دیگر نایستد؟ نترس! تو بخند. برگشتن قالب صورتت با من. 

که خودم عیبم را  تو این زبان را بچرخان، نگه داشتنش با من. من هم 

گر همین الآن، کس و کارم از دنیا  می‌دانم. به قدری شوخی کرده‌ام که ا

کســی باور  گریه‌ام، خنده‌شــان می‌گیرد.دیگر  کنم، همه از  گریه  بروند و 

گر این جماعت بر  کنم ا که من می‌توانم جدّی هم  باشــم. فکر  نمی‌کند 

کند!  ل 
ُ
گ سرِ جنازه‌ام حاضر شوند، حسّ شوخی‌شان با من 

•••

	ط( کار

که از توجّه به همسر و فرزندان، معنویت  کار بپردازیم  نه به قدری به 

کند، با او  کســی را شــاد  که  برادرت را شــاد می‏کنی. رســول خدا؟صل؟ برای این 
شوخی می‏کرد« )همان، ج2، ص663(.

1. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمود: »شــوخی زیــاد، هیبــت را از بین می‏بــرَد« )غرر 
الحکم و درر الکلم، ص525(.

کینــه بر جــای می‏گذارد«  2. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »شــوخی ]بی‌جا[، 
)تحف العقول، ص86(.
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و عبــادت، رفــت و آمد و صِلۀ رحِم، غافل شــویم و نه آن قدر بی‌اعتنا 
که از نظر اقتصادی دچار تنگنا شویم.1

	ی( بهداشت و نظافت

که به اندازه‌ای  نه تا مرز وسواس به بهداشت، حسّاس شویم و نه آن 
که دیگران، از نشست و برخاست با ما بیزار باشند. بی‌اعتنا باشیم 

•••

گر تو را به بهشــت هــم ببرند،  گمانــم ا که تــو داری، به  _ بــا ایــن حالــی 

اوّل، خانۀ بهشــتی‌ات را می‌شویی و بعد در آن اقامت می‌کنی. خوب 

کاش مدّتی آب خانه‌مان قطع می‌شــد تا  اســت خدا، آب را آفرید؛ امّا 

ببینم تو چه‌طور زندگی می‌کنی. به قدری به تمیزی حسّــاس شــده‌ای 

کثیفی دوست شده‌ام. یادت هست چند روز پیش، دو روز  که من، با 

مانــدی خانــۀ مادرت؟ وای چه‌قدر من آن دو روز راحت بودم! دو روز 

نفس کشیدم. راستی حال مادرت خوب است؟ نمی‌خواهی سری به 

کن ثواب دارد. کنارش بمان. باور  او بزنی؟ چند روزی برو در 

کــه می‌گیــرم، نمی‌خــوری و دور از چشــم مــن  _ هِــی بگــو: »چــرا لقمــه 

می‌گذاری زیرِ سفره. بعد هم لقمه‌ام را می‌گذاری کنار نان خشک‌ها«. 

کــن،  کــه می‌آیــی، خــودت را بــو  کنــد، از بیــرون  خــب، خــدا خوبــت 

کن! من  کن، زیر ناخنت را چند لحظه‌ای تماشــا  دســت‌هایت را نگاه 

مانده‌ام تو خودت چه‌طور لقمه می‌گیری و می‌خوری؟ خودم دیده‌ام 

گر می‌خواهی محبّتت  گاهی چشمانت را می‌بندی و می‌خوری. تو ا که 

کاهــل باشــد، در او  کار طهــارت و نمــاز،  کــه در  1. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »آن 
که در آنچه زندگی‏اش را سر و سامان می‏دهد،  خیری برای آخرتش نیست و آن 

کاهل است، در او خیری برای دنیایش نیست« ) الکافی، ج5، ص85(.
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که  کنــی، برایم لقمــه نگیر. ایــن جور بیشــتر می‌فهمم  را بــه مــن ثابت 

که دوســتم داری،  گر می‌خواهی خیلی بیشــتر بفهمم  دوســتم داری. ا

کمی به خودت برس، به خاطر من. باشد؟

•••
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		دلایل خیانت
		عدم توجّه به نیاز محبّتی این افراد
		مراقبت از نگاه
		حجاب
		 روابط حساب نشده 
میان زنان و مردان نامحرم
		گرفتار شدن در بازی‌های شیطانی
		عدم توجّه مردها به نیازهای همسرانشان
		ماهواره
		ضعف معنویت

		گفتن مسئلۀ خیانت به همسر؟!
		منابع و مآخذ




